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رفتم ؛ چند دوایِ  بی هوشی ، چند سوزن ، چند چاقو ،  يک  ... گفتم که می روم و می آيم  
 ! ...حالا من اينجا برایِ  پُرچانه گی ...  و ، چند روزی در بيمارستان " کوچگ"عملِ  

رو آوردم به  " وحشيانه " اما . به قاعده می بايست چند روزی می تمرگيدم در رختخواب   
ِ   " تارنما " يا ( سخنرانی : جهان خلاصه در يک چيز " مُعضلاتِ  " ها و چه ديدم ؟ تمام

 …! در سوئد " اسماعيل خوئی ) "ناسخنرانیِ   
 

ـ،  "عزيزم " م ـ يعنی " فنجانِ  چای "  بگويم که خوئی ـ به قولِ  فرانسوی ها ـ ، پيشاپيش
 …! نيست 

 
 ، در ١٣۵۵هايم در سال " ) شعر " وبه عمد نمی گويم ( ها " شعار " در سرلوحهء يکی از 

تحتِ  " کنفدراسيونِ جهانیِ  محصلين و دانشجويان ايرانی   " مجموعه ای منتشر شده توسطِ  
 ـ  "اميد . م " ، که جسارتا برای ! " فلسطين ، ای گسترده ترين سرزمينِ  بی خاک " نِ  عنوا

 :می ناميد ، اين شعر از خوئی را آورده بودم " نوميد " که در آنزمان خودرا 
 
 .سنگی ست دو رو ، که هردو می دانيمش  " 

 .به هيچ رو نمی خوانيمش  " هيچ " جز 
 ا شايد که خطا ز ديدهء ماست ، بي

 . "يک بار دگر نيز بگردانيمش 
 
 ) .اخوان گفته بود " کتيبهء " بايد بگردم ، اما به گمانم در رابطه با شعرِ  ( 
 

مدرسهء عالیِ  علومِ  ارتباطات و تحقيقاتِ    "  ؟ در ۵٣ ؟ ۵٢وئی را برایِ  اولين بار در سالِ     خ
موسسهء کيهان و مصباح زاده  فقط می دانم که به . نامِ  دقيق به يادم نيست " ( اجتماعی 



، در زمانی که آمده بود جايزهء بهترين  ) بود " صدرالدين الهی  "وابسته بود و مديرش گويا  
دريافت کند ، " فروغ فرخرزاد " ، در سلسله جوايزِ  " فريدون فرخزاد  "شاعرِ  سال را از دست 

 …آمد وسخنی گفت و ماچ و بوسه ای . ديدم 
 ٣٠٠ تومان بود و برای کسانی چون من که حقوقِ  کارگریِ     ۵٠٠٠ان  مبلغِ  جايزه در آنزم 

 …اما . تومانی در ماه داشتيم ، کم پولی نبود ـ پس بايد گرفته می شد 

صرت رحمانی ـ که همه گان می دانستند که از رویِ  اعتياد ، در آنزمان ، به گدائی افتاده       ن
را نگرفت ـ يعنی دوستانش به    " )  هروئين " پولِ مدتها (  تومان ۵٠٠٠بود ، سالِ  قبل اين 

 ! " ) .نگير : " همان مقدار پول جمع کردند و به او دادند و گفتند  
 

" جهانِ " فدائيان شد و حتی زمانی صفحاتِ  شعرِ  نشريهء " رفيقِ  " وئی ، بعد ها ، خ
و شعرها خواند دانشجويانِ شان را می گرداند و به همين نام سفرها کرد و سخنرانی ها کرد 

 …زنده بود ، او هم " پرويز اوصياء  " آری برایِ  او ، اينان بودنذ وتا زمانی که . و زندگی را گذراند 
تهيه کنم ، زنگی زدم به " اوصياء " وقتی خواستم که مطلبی در موردِ  : در حاشيه بگويم [ 

 ]… که ياری ام دهد ، اما " دوستِ  چند دهه " جنابِ  
 

يشه نفس اش به جائی بند ، خواست خودرا رها کند از وابسته گی ها و آنانی    وئیِ  هم خ
…  می خواهند با تمامِ  توپ و تفنگ به جايش به نشانند  …بگذريم … که در تمامِ  اين سالها 

است و " انديشمند  " بودن ـ چونانچُون هر انسان ـ ، " شاعر " وفراموش می کنند که پيش از 
احترامش را قائل شويد ، ورنه از رویِ  اجبار به   … ر و بسيار ها گفتن اورا هست حقِ  بسيا 

 ! ـ شاهنشاهي ـ يانش خواهيد انداخت "لولو " دامانِ  
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